
 

1 
 

 

بررسی عوامل سعادت اخروی انسان از 

 دیدگاه قران

  *نسرین خسروی

 چکیده

لفی از ها با توجه به نوع نگرش خود تعابیر مختسعادتمندی نیازی فطری است که انسان

 «قررآن» تررن  دنر  وکامل «اسلام» ازآنجاکهکنند. آن دارند و برای دستیابی به آن تلاش می

و  کننرد  ییتعی مشرخطنیازهای روحی و جسرمی انسران  تبیان کل شیء است و متناسب با

مرل کارآمد دارد، سعادت حقیقی همانا قرب و جلب رضای الهی است کره در سرانه انمران و  

هرای ینرهشود و هر انسانی اختیار و اسرتعداد آن را دارد ترا برا کسرب زمی میافتنندستصالح 

 خود و همچنی  استعانت از رسول سعادت طلبجو و سعادت به هدفمندی خلقت و فطرت حق

برادی ورون   و انجام ا مرال  انمان و تقوی لهیوسبهحق، را  رسیدن به مقصد را هموار کند و 

ح و ات وصول بره فرلاو نهی از منکر و ... موجب معروفامربهنماز، پرداخت انفاقات واجبه، جهاد، 

 رستگاری خود را فراهم آورد.

 اخروی، انسان.واژگان کلیدی   وامل، سعادت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 طلبه مقطع سطح دو. *



 

2 
 

 مقدمه

ی جوامرع فطرترا  ها در همهای است که انسانسعادت و وگونگی دستیابی به آن گمشد 

بود  و هرر نرا از مکاترب برا  زیبرانگسؤالهای در جستجوی ان  مسئله هموار  نکی از دغدغه

تعبیرر « کمرال» اند. برخی از آن برهی برای ان  مسئله بیان کرد خودپاسخبینی توجه به جهان

 اند.مقارن دانسته« سودگرانی»و برخی آن را با « لذت»کرد ، گروهی آن را با 

کره دربردارنرد   کتراب هردانت  نوانبه و قرآن کرنم با توجه به ان  میل طبیعی انسان

کمال مطلروب اسرت. سریر تکراملی جرامعی را بیران و تعرالیم  انسان به و سوقمسائل تربیتی 

 و ازآنجاکرهدستیابی انسان به سعادت بنا نمود  اسرت  باهدفبر ان  اساس و بخش خود را روح

سرعادت و »راستای تحقق ان  هدف  در های رفتار آدمی است،ترن  انگیز ی از اساسیکن لذت،

بیم داد  است؛ نعنی به کسانی «  ذاب الهی و شقاوت»از را به بندگان بشارت و  «لذت حقیقی

ی از لرذت و معانردن  را بره و برخرورداری سرعادت ی کننرد، مرهد که از دستورات الهی پیررو

کند. پس اننکه انسان طالب لذت باشد  یبی ندارد، ورون بدفرجامی و دوری از فلاح تهدند می

 ان  امری فطری و ذاتی است.

و  ماننباا همآن حقبهسعادت حقیقی را تنها در رسیدن :قرآن کرنم و روانات معصومی  

اسرلام و  بخشسعادتکنند. وه نیکوست که انسان در پی درنافت تعالیم فی می مل صالح معر

 قرآن برآند تا از ان  مسیر به هدف و کمال مطلوب خود برسد.
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 مفهوم شناسی

 سعادتتعریف لغوی  -1

 سعوو،  و خعر علع  يع   اصع : سعد »نونسرد می اللغره مقرانیس معجم کتاب در فارس ب  احمد

 برخلاف کندمی سرور برخیرو دلالت که است اصلی سعد کلمه؛ الأمعر، في اليمن :د فالس. النحس خلاف

 1«است. کار در مبارکی معنای به سعد پس نحس،

 نقعي  هعر و العيمن السعد :» اسرت در خصرو  انر  واژ  آورد  نیز العرب لسان اب  منظور در
 و المدرنععععع  الإسعععععدا  و نحعععععس يعععععر  و سعععععد يعععععر   خعععععلاف ال عععععقاو  يقعععععا  السعععععدا   و النحرسععععع  خعععععلاف السعععععدر   و العععععنحس

 ونانکره اسرت شقاوت خلاف سعادت و نحس نقیض نم خوش معنای به سعد المداونع   المسعاع  

 2«است. آمد  معونت و کما معنای به نیز اسعاد و نحس روز و( نیا) سعد روز شود گفته می

 و السعد »:کنردمی نامع ونی  القرآن غرنب فی المفردات در را سعادت واژ  اصفهانی راغب

 مقرابلش نیکی، نقطه و خیر به رسیدن برای است الهی و خدانی کارهای در کردنناری السعدا ::

  دم با متناسب که است کردنناری  دم با متناسب که است کردنناری  دم معنای به شقاوت

 3«است. الهی توفیق

 نیکبختری معنری به تسعاد و سعد» است شد  معنا ونی  قرآن قاموس در سعادت واژ 

 4«.است

 اً سَعد  :(سَعد »):اسرت آورد  ونری  سرعادت یواژ  خصرو  در الوسیط المعجم کتاب در 

ععن. واه: يُرمَعع  سَععدَ  :يقععا  و شَععق  نقععي : وسععدر اً  قَععُ . ف ععر: سععد اً  فلانععاً  يََُ  خررلاف سععدر اً  و مسععدر   سععد اً  وفَّ

 مبرارك ار فلانری و خداونرد روزت را گردانرد مبارك نعنی يُرمَع  سَعدَ َ   گونندمی و است شقاوت

 گردند. سعادتمند او و گرداند موفق را او نعنی گرداند

 انسران بررای خداونرد نراری (:تُضّعا   ال عقاو   )السعدا  ُ  و الخعر نيع  عل  للإنسان اه مداون  (:)السدا :ُ 

 5«شقاوت. متضاد خیر به رسیدن برای

                                                             
 .490  اللغه،  سنیمقا معجم ا،نزکر فارس احمدب   یوالحسر اب 1
 .213 ،  3 جاب  منظور، محمد ب  مکرم، لسان العرب، ر  2
 .219  ، 2 القرآن، ج بنغر یف المفردات ،یاصفهان راغب ابوالقاسم، - 3
 .267   ،3 ج قرآن، قاموس قرشی، اکبر، رعلی 4
 .430 وسیط،   طیه الصوالحی، ابراهیم انیس، معجم ال ر 5
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 - 1 سعدر اً: و يسَعدَُ : سَعد اً  سَعدَ َ »:کنردمی معنرا ونری  را سرعادت الرائد الفبائی فرهنگ در 

د بود.  خجسته الیومُ  روز – 2 بود. کامیاب و خوشبخت  1«برکت. خجستگی،  السَّ

 – شرد. سرِع دِ کامیراب و خوشبخت  سَداَ : – سَدُ َ »است  آمد  ونی  لاروس فرهنگ در 

 2«.کبختینی خجستگی،  شد. السَّعد خوشدل و سعادتمند  سعدا 

 يسعد  فعلان سعد  و الأشعيا  في العنحس نقعي : السعد » نونسردمی العری  کتراب در احمد ب  خلیل 

 3«اشقيا  سد ا   نقي  يجمع و سدي  ف ر سدا   و ًسد ا

 بره کره آنردمی دسرت به سعادت واژ  مورد در مشترکی قدر لغت هایفرهنگ بررسی با

 خروبی، مبرارکی، خجستگی، بختیاری، دگی،فرخن بودن، همانون نعنی سعادت است شرح ذنل

 4... . و نیا طالع اقبال، و بخت خوشبختی، بهروز،

 معنای اصطلاحی سعادت -2

 کمرال آن، وسریلهبه ترا وجرودش خیرر به رسیدنش از است  بارت موجود هر سعادت»

 وحر از مرکب است موجودی که انسان در سعادت و شود متلذذ درنتیجه و نافته را دلخوا  خود

 5«آن. به شدن متنعم و اشروحانی و جسمانی خیرات به رسیدن از است بدن،  بارت و

 معنری ونری ان  را سرعادت ویسرت، سعادت اننکه در اخلاق پرتو در زندگی کتاب در

  کندمی

 و« دارد را آن به وصول شانستگی و استعداد انسان که ممک  کمال نوع هر به رسیدن» 

 6است. انسان اختیار در که معنوی و مادی مختلف نیروهای از صحیح داریبربهر  دنگر بارتبه

 صرورتبه کره کمرالی بره شخص هر رسیدن را سعادت السعادات، جامع کتاب در نراقی

 و گیردمی صورت ارادی فعالیت رهگذر از که داندمی شد ،گذاشته ودنعه به او نهاد استعداد در

 7داند.می متفاوت هاآن استعداد اختلاف برحسب را افراد سعادت ان  اساس بر

                                                             
 .958   ،(یفارس – ی رب یالفبائ فرهنگ) الرائد، مسعود، ر جبران 1
 .1189  2 ج لاروس، فرهنگ خلیل، الجرّ، - 2
 .321ر  232 ،  2ج ر الخلیل ب  احمد الفراهیدی، العی ،  3
 . 740 ،  1 المنجد، ج معلوف، ر لونس 4
 .21   ،11 ، ترجمه تفسیر المیزان، جیطباطبائ  ،یمحمدحس - 5
 .22   اخلاق، پرتو در یزندگ ،یرازیشمکارم  ناصر، -6
 .78   ،1 ج ،(ینراق السعادات جامع کتاب ترجمه) یاسلام اخلاق  لم ،یمجتبو  ،نالد جلال - 7
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 (مترادف)واژگان همسو  -3

 فلاح -

است. برخی با اشار   کاررفتهبهبار در قرآن  39در باب افعال  گوناگونان  واژ  با ساختارهای 

ان  واژ  را به معنای فوز، نجات و بقای در بهشت و نعمرت و خیرر  (به حدنث اذان )حی  لی الفلاح

 1اند.فلاح را نماز و سبب نجات دانسته و در حکانت اذان شتافت  به خیر و بقا معنا کرد  دانند ومی

در تمرام کرلام »گونرد  و می کرد اشار ی ظرنفی زبیدی ضم  بیان معنای فوق به نکته

در ادامره  و «ی خیر دنیا و آخرت باشد وجرود نردارد.کنند انیبتر از کلمه فلاح که  رب جامع

 2«شود.گونند زنرا با ث بقای در روز  میبه غذای سحری هم فلاح می»گوند  می

 3داند.اصل ان  کلمه را بقا می« شق»خلیل مانند انشان ضم  اشار  به معنای 

به معنای شکافت  دانسته و معنای رسیدن به طلب « شق»راغب اولی  معنای ان  واژ  را 

 4کند.و خواسته را هم برای ان  کلمه ذکر می

 ند گوندر توجیه بیان و معنای شق و شکافت  و رستگار شدن می ساننلغت نوعضی از ب

رستگار شدن نعنی رست  از مشکلات و  بور نمودن از آن و رسیدن به نجات و آسانش »

 شررکافت  و شررخم کررردن اسررت  کررهآنو بررا توجرره برره اننکرره نکرری از معررانی اصررلی 

ی بامعنراشرود و ی مریافتنندسرتهاست که آرزو توانیم بگونیم با شکافت  و درندن حجابمی

 5«فلاح و شق هم مناسب است.

 6اند.برخی هم آن را رستگاری، پیروزی، نجات و صلاح حال معنا کرد  -

 فوز -

است. بعضری از اهرل لغرت برا اشرار  بره  کاررفتهبهمختلف  با مشتقاتان  واژ  در قرآن 

 7کنند.هلاك را نیز برای ان  واژ  ذکر می معنای خیر و امنیت و نجات از شر معنای مردن و

                                                             
 .216،   11محمد ب  احمد، اب  منظور، همان ، ج -1
 .158،   4محمد مرتضی، الحسینی الزبیدی، تاج العروس، ج -2
 .233   ،3  احمد، فراهیدی، العی ، جخلیل ب -3
 .644حسی  ب  محمد، راغب اصفهانی، همان ،    -4
 .271، نثر طوبی،    شعرانی  ابوالحس ، -5
 . 201،   5اکبر قرشی، همان ، ج   لی-6
 . 389،   7خلیل ب  احمد فراهیدی، همان ، ج  -7
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ها و توجهاتی است که به انسان مبذول داشته انسران ها، لطفها، اندنشیدن دربار  نعمتمحبت

 1انگیزد.خدا را برمی و محبتفطرتا  بند  احسان است. احسان فطرت را بیدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .170،   1، جمحمد تقی، مصباح، اخلاق در قرآن  -1
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 نتیجه

و ها در طول تارنخ برود  ی تمامی انسانو آرزو سعادت مطلوب نهانی همه جوامع بشری

 و درخرود آن را در ویرزی دانسرته  و مقامای است که هر کس به فراخور حال . گمشد هست

برا  تروأمی رفترار و گروهر رد معنرا کر ریو خجستجوی آن است. برخی آن را رسیدن به کمال 

 کنند.ی تعبیر میو خوشسعادت حقیقی دانسته و بعضی هم از آن به لذت   دالت را

هرای، آن را در ردنرف واژ  زبانانیفارسرسعادت در لغت نیز دارای معانی متعددی است. 

ا خیر ی لغت  ربی آن را رسیدن به آرزو بهااند؛ و کتابشمرد خوشبختی، رستگاری و کامیابی 

معانی  دربردارند  بیبه ترت را که و ظفرهانی همچون، فلاح وفوز واژ  ؛ وکنندمعنا می و سلامت

 گیرند.است، مرادف آن می و نجات شکافت ، بقاء

وصول سعادت بستگی به  واملی دارد. انمان وتقوی نماز، زکات، امر به معرروف ونهری از 

از قررآن از  وامرل  تیرتبع نری، ترولی وتبرری،پرذمنکر، جهاد، پیروی از حق ورسرول، ولانرت

 شود.دستیابی به سعادت حقیقی محسوب می
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